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 اي از قصيدة نونية ابوالفتح بُستي و ترجمةمعرفي نسخه

 در سفينة تبريزدرجاجرمي منظوم بَ
 2يدالله رفيعي، 1رمضان رضائي

 
 چكيده

ستي، سياري از متون كهن مزينّ به ابوالفتح بُ ست كه ب شعار حكيم شاعر اندرزگوي قرن چهارم ا انة ا

در عين فصاحت و كمال بلاغت، مشحون از معاني والا  « عنوان الحكَِم» بهمشهور  ة اواوست. قصيدة نوني

غز ن تو ابيا هشدهاي جهان اسلام تدريس ميخانهدر سراسر مكتب ها، قرنهمين سببست و بهو اخلاقي

 .استهب فضل و ادب بودآن سرلوحة مشق طلّا

از مشررهورترين آنها ترجمة منموم  .شررده اسررت اين قصرريده نوشررته هاي بسررياري برشررروو و ترجمه

ن هايي از ايخاصي دارد. نسخهدر قرن هفتم است كه شيوايي و ارزش ادبي بدرالدين جاجرمي به فارسي 

سابقاً در مقدمة  صالح طبيبي و نيز در مقاله با مقدمة محمد قزويني و حرارالأمونسترجمه  اي به همتّ مير

همراه  هنياز قصيدة عربي نونويافته اي نسخه علاوه بر اين، پژوه چاپ شده است.به همتّ محمدتقي دانش

ررسي ب ضمن، آمده كه در اين مقالهبه دست   سفينة تبريزجاجرمي در قسمت پاياني با ترجمة منموم بدر

 .ستاهشدبيان ها لة آنها برخي موارد اختلاف و سهوالقلمو مقاب

 

 ه )عنوان الحِكَم(، ترجمة بدرجاجرمي، سفينة تبريزابوالفتح بُستي، قصيدة نوني واژگان كليدي:

                                                 
 . ت فرهنگيانساني و مطالعاپژوهشگاه علوم  - 1

 )نويسنده مسئول(. انساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم  -2
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تر و  ی  ت س ب ح  ت ف ل ا و ب ا ه

ّ
ن و ن ۀ  د ی ص ق ز  ا ی  ا ه  خ س ن ی  ف ر ع ت م ۀ  ه ن ی ف س در  ی  م ر ج ا ج ر د یزب ر  ب

 

 مقدمه
شتوانة فرهنگي قوي در هاي خطي گنجينهنسخه   شتن پ هاي ارزشمند هر ملتي است. كشور ما به دليل دا

سخه ست و ن سيار غني ا سي و عربي در كتابخانهاين زمينه ب سياري به زبان فار اري هاي ايران نگهدهاي ب

بوط به ادبيات ين آثار مراها در زمينة علوم مختلفي نوشررته شررده اسررت بخشرري از شررود. اين نسررخهمي

 قصيده نونية ابوالفتح بُستي .در خود جاي داده استهاي منموم شاعران را هاي مختلف است كه گفتهدروه

ست كه شمند ا سي برگردانده  در قرن هفتم بعدها بَدرِْ جاجَرمي يكي از همين آثار ارز  وآن را به نمم فار

 آورده است. را در كتاب خود هر دو اين قصايد سفينة تبريزكاتب 

صحيح متن از ظريف سي يا ت شنا شاخهنقد متن  شوارترين  ست كه در آن منتقد ترين و د هاي نقد ادبي ا

صالت نخستين خود مي صحت و ا صلاو دگرگوني هاي راه يافته در متن آن را به  شد تا با دريافت و ا كو

ند و با وجود آن كه اسرررا  و مقدمه ترين و ادبي اسرررت عمليهاي ديگر نقد اي براي شررريوهبازگردا

بديهي است هرگونه برداشت  (14:1532كوب، رود )زريناستوارترين رويكرد در نقد ادبي نيز به شمار مي

ر اين نماد باي منقح و پيراسرررته بيهوده ميمتن بدون فراهمئ بودن نسرررخه نقد و تحليل زماني و محتوايي

ضرورت مي صحيح متون كهن اهميت و  سا  ت ست كه اين اثر يابد. به هما ين منمور اين پژوهش بر آن ا

 ارزشمند را معرفي كند تا در اختيار پژوهشگران و خوانندگان قرار گيرد.

 

 ابوالفتح بُستي، شاعري اندرزگوي
دبير، وزير و شرراعر   ق(344/341 - :44حدود)بوالفتح علي بن محمّد كاتب بُسررتيالدّين انمامحكيم   

زادگاهش بُست، شهري در جنوب افغانستان، است؛ البتّه وي طي ابياتي خود را ذواللّسانين سده چهارم ق. 

ستعرب سته ا شي دان شاگردان بّح. ابوالفتح در آغاز نزد ابوحاتم ابي(243م19145،خولي)تبار و قري ان و 

5 1434)آذرنوش،علوم حديث، فقه شافعي و ادب و حكمت را آموخت و شيخ ابوالحسن بغوي تحصيل كرد

او ابتدا دبير دربار نوو بن منصررور سرراماني و سررنس از نديمان امير خلف بن احمد حاكم  .مدخل(ذيل 

سبكتگين  صرالدين  سيد اما هنگامي كه نا ست، ر ستان بود. پس از مدتي به دبيري دربار بايتوز، امير بُ سي

ي وف يافت وق آنجا را فتح كرد، متواري شد. چون سبكتگين به فضل و دانش او وق463غزنوي در سال 

شاعر چندي در آن ناحيه با را به خدمت فراخواند  شت   سيل دا ست گ و به دبيري ناحية رخَُّج در خاور ب
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بار آورد  به در بدو مفوّ  آرامش و آسررررايش زيسررررت سرررنس امير او را  يل را  و ديوان رسررررا

 .  (443-3/444ق5ج14:4؛ ثعالبي،31-51/61ج14:3)عتبي،كرد

سلطا سلطان پس از آن در دوره حكومت  ن محمود غزنوي نيز مورد احترام بود تا اينكه در نزاعي ميان 

خان، وي مبغو  خان مبادرت ورزيد و با شررركسرررت ايلکمحمود و ايلک خان، ابوالفتح به جانب ايلک

هرچند با سرررودن  يو .سررلطان محمود گرديد و مرتبة خود را از دسررت داد و به ماوراهالنهر تبعيد شررد

شعاري در پي عذرخو سرانجام در بخارا وا شش بود، امّا محمود ننذيرفت و  ي روايت بنا به اهي و طلب بخ

 .(5 ذيل مدخل1432؛ دهخدا، 5166  2، ج 1414؛ سزگين، 133 م19695ركلي،ز) در اوزگند درگذشت

شهور بود سيار توانا و م سي ب شعر و نثر عربي و فار ستي در   اب الالبابلبعوفي در  محمد .ابوالفتح بُ
تها در دولت امراه نمم خوب او ذوق آب حيات داشررت و نثر روان او محبوب روان بود، مدّ» نويسررد5مي

ست فارغ شعار تازي او كه در لطافت از آب زلال والبال و مرفّهبُ سلاست از باد  الحال زندگاني كرد...ا در 

ست وكند، مدوّشمال حكايت مي ضايل بدان مز ن ا صة ف ست ب ن  و او را دو ديوانيّعر يكي  ؛دو زبانه ا

مّا چون درين بلاد ديوان شعر پارسي او موجود نيست بيش أف .امتازي و ديگر پارسي و من هر دو را ديده

 اطر نمانده بود ايراد كرده آمد5خاز يک قطعه پارسي بر 

 كه از نصيحت سود آن كند كه فرمان كرد  يكي نصيحت من گوش دار و فرمان بر   

 و همه مدارا كن           كه از مدارا كردن ستوده گردد مردهمه به صلح گراي 

 به گرد جنگ مگرد اگر چه قوّت داري و عدتّ بسيار           به گرد صلح گراي و

 «      نه هر كه دارد شمشير حرب بايد كرد        نه هر كه دارد پازهر زهر بايد خورد

 (:6-63 /1ج 14615عوفي،)                

ست دقطعاً بسُتي در مقام يک كاتب زبرتوان برداشت كرد5 نخست آنكه متن عوفي دو نكتة مهم مياز  

اب كمي بعداشعار فارسي از حدود قرن هفتم بهنيز از دو ديوان شعر او  آثاري به نثر روان نيز داشته و

 .ه ديوان عربي او برجاي مانده استاند حال آنكومفقود شده

 او رسد كه اشعار پارسيپند و اندرز و حكمت بوده و از شواهد عوفي به نمر ميديگرآنكه بُستي شاعر 

 داشته است.ن مضامين اخلاقي و حكمي را در برنيز همي
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ّ
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 5است ياد كردهحكيم خراسان  وشاعر بزرگ سه  شماردر  را وي منوچهري دامغاني نيز

 بوشكور بلخي و بوالفتح بُستي هكذي كو شهيد و رودكي    حكيمان خراسان از

           (5141 1434)ديوان،                                                                    

سال  سيمجور:41در  ست نياورده بود بوعلي  شابور به د ستقلال كامل را در ني ر د ق كه هنوز محمود ا

صرّف ميمي ياد« جنگ رخنه »نبردي كه بيهقي از آن به  شابور را ت ي اكند و محمود از طريق رخنهكند ني

ختي را شكست س و لشكريانش گريزد كه بعد از آن سبكتگين در طو  بوعليدر باغ به سوي هرات مي

سيري ميمي سياري از آنان را به ا سر آمد چنانكه يک به »گيرد و اين چنيندهد و ب سيمجوريان به  دولت 

 .(262؛52:9 1433بيهقي،«)دو نرسيد

 بيهقي بُستي ملازم سبكتگين بوده است و در باب اين نبرد شعري سروده كه گويا در اين نبرد ابوالفتح

 .(:94؛ 5261 همان).ابياتي از آن را ثبت كرده است

 حياة الحيوانشررريخ بهايي، كشررركول ، جواهر الادب ،لُغت فر  ،تاريخ بيهقدر منابع ديگر از جمله 

و ... نيز ابياتي از وي آمده است. امّا آنچه اكنون برجا مانده چندين رساله در انشاه و ديوان شعري  دميري

ين بار با اصررلاحات جديد در بيروت، اسررتانبول، ابوالفتح بُسررتي چند ديوان اشررعار عربيبه عربي اسررت. 

ابيات  ةموجود هنوز هم دكه طبق شواه(، 5169 1414)سزگين، به چاپ رسيده  بغداد، دمشق، تاشكند و... 

 او گردآوري نشده است.

صيده و سروده  ستحاوي نكات پند و اندرز و حكمتقطعه هاي ابوالفتح در قالب ق  در ثعالبي .آميز ا
شيوهمهارت او را در به (5442 3)جهر الدّ يتيمة ست.هاي جنا كارگيري انواع  ستوده ا صيده  پردازي  ق

ست نونية صايد حكيمانه عربي ا شهورترين ق ستي از م صيده در نكوهش دنيا .ابوالفتح بُ ضمون اين ق و  م

ستا سايي، خرد سانيناپايداري جهان، عزتّ نفس، زهد و پار ضايل ان عدها بست كه يي و قناعت و ديگر ف

و شروو فراواني بر آن  آموختههاي جهان اسلام ميخانهبرا در مكت چنانكه طلّاب آن ؛سزا يافتشهرتي ب

قصايد را  هر دو اين سفينة تبريزمي آن را به نمم فارسي برگردانده كه كاتب بَدْرِ جاجَر بعدهااند. نوشتهمي

 آورده است.
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 بدرالدين جاجرمي ةترجم
الشررعراي دربار بهاهالدين جويني در هفتم و ملک ةق( از شرراعران معروف سررد616بَدرالدين جاجَرمي )  

مجدالدين همگر  دالدين قبايي و شاگربوده است. وي را معاصر امامي هروي و ركن عراق عجمو  اصفهان

 . (9::، 4/1ج 5 1466؛ صفا، 5163  1443)دولتشاه سمرقندي، اندو معجري دانسته

بر  اي شيوا منموم ساخته است علاوهي را از عربي به فارسي در قالب قصيدهجاجرمي قصيدة نونية بُست

اشرررعار برگزيدة شررراعران متقدم و آن اشرررعاري نيز دارد كه فرزند وي محمد بن بدر آن آثار را به همراه 

در  از آن اطلاع باه محمّد قزويني آورده اسررت. علام شررعارلأحرار في دقائق الأامونسعصررر در جُنگ هم

نوشررته كه اهميت و ارزش ادبي و نيز  حرارالأمونس اي دقيق و محققانه در معرفيش. مقاله 1441ل سررا

ست. اين كتاب بعدها به همتّ ميرصالح طبيبي در دو جلد تصحيح و چاپ  شان داده ا مشخصات آن را ن

لاصفرد )جزوه نهم اي منحصر بهنسخهبه نقل از ر چهارده صص دهجلد دوم شد كه در مقدمة  عاةخ  ةترجم (رالاش

 شده است. منموم بدرجاجرمي استنساخ 

سخه پژوه نيز برمحمدتقي دانش ،علاوه بر اين سا  ن شگاه تهران متن كامل ا اي از كتابخانة مركزي دان

تصحيح  ،13، دورة :143-36سال  ،مجلّة دانشكدة ادبيات دانشگاه تهراناي در اين قصيده را ضمن مقاله

 اند. و چاپ كرده

سوم به  سعود تبريزي گنجينه« سفينة تبريز»مجموعة خطي مو ست ايبه كتابت ابوالمجد محمّد بن م

 علاوه براين از قدمت وكه  ديگر علوم اسلامي تاريخ، حكمت، فلسفه، عرفان وگرانبها از درُّر متنوعّ ادب، 

اين  بخش پاياني در .ق كاتب برخوردار اسررتيز علم و امانت و سررلامت ذوت نسررخه و نصررحّاصررالت و 

ستي همراه با ترجمة  322-321صص  مجموعه صيدة عربي بُ شگاهي، ق شر دان سيميله مركز ن چاپ فاك

هاي چهار ستوني )دو مصرع عربي و دو مصرع ترجمة فارسي بَدر جاجرمي در رديف از منموم به فارسي

نساخ و هاي استبيات، در رفع برخي نواقص و سهوالقلمااست كه علاوه بر ترتيب و توالي در مقابل( آمده 

 صحيح متن اين قصايد مؤثر و مفيد است. خوانش نيز



م                           5 و ظ ن م ل م ج
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صحيح كاملي از متن صيده  نگارندگان اين مقاله ت سفينه تبريز ق مونس  همراه با ترجمه منمومنونيه در 

ه لازم ب ختلاف نسرررخ پرداخته اند.آورده و در اينجا به ذكر برخي ا در پايان مقاله به طور كاملرا  الاحرار

 اند5 گذاري شدههاي مقابله شده چنين نشانهذكر است كه نسخه

 سفينة تبريز  ←س
 «ة عنوان الحكَِمينترجمة قصيدة نو»مقالة   ←پژوه  دانش  ← د 
 الاحرارمونسمقدمة   ←طبيبي   ← ط
 بودن آن با متن است(. اي ضمن مقابله ذكر نشده، نشانه يكساننسخه ضبط چنانچه 5نكته)
 
 

  اختلاف نسخه ها
 

 

 
 

 لا ثبرراتَ لَررهُ  وَ كُررلُ وِجرردانِ حَ ٍّ
 

فيْ  عنرراهُ  َ ِقرردان   فَرراِنَّ م يقِ ف حق َّ لت  ا
 

 كم شرررمر در ره معني كه حقيقت آنسرررت  دنبو ثوابشتو هر آن بهره كه يابي چو  س:
 

 آمده است كه برمتن سفينه ترجيح دارد. «ثوابش» به جاي «ثباتش»واژة  د و طهايدر نسخه  

***

لَ   ِذي اَم ناً ل لدَّهرِ مِعوا  وَ كُنْ عليْ ا
 ج

جو نَرردا َ فَرر  َرْ ُرَّ إي لح عوان  نَّ ا ِ  م
 

طا در گيتي د: وس  يد ع به تو ام نک دارد   آ
 

 معوانسررت سخخخيمددش ده كه جوانمرد  
 

است كه اشتباه در خوانش متن بط شدهض «سخي»به جاي  «سخن» واژة ط در نسخه  

 است. در مثال زير نيز اين اشتباه افتاده است5

***

ّا ِ بالن جادَ  َ مَن  قاطب نا    همال ال
 

لمررالُ  ليرره و ا فتّرران   ا ِلإنسرررران   ل
 

 سخخخيهر كه او مايل مالسرررت و هوادار  س:
 

جان [...   به  نه اسررررت و   مال فت
 

***

ُو مَ ِّفَن ي ِ ش علي الاخوانِت قل ِي  مه
 

 َ خوانِ ل جُررف َ هرِهررذا الرردَّ ا  وّان  خ
 

 تو به دشررمن گيري پژوهيهركه را باز  :د وس 
 

 كه به گيتي همه كس خائن و بانقصرررانسرررت 
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 اسا  است.آمده  كه غلط و بي «مي بروهر كرا باز » ط:  نسخة در

نامَِ اليَ الاَشررررارِ نامَ وَ فيْ   مَن إسرررتَ
 

نهُم صرررِررلٌّ   وَ ثُعبرران   قَميصررررهِ مِ
 

مد،  ط: وس  يارا كه ب بدان هر  او پيراهنبا 
 

 هاشرران گويند پر از ثعبانسررتاز بدي 
 

سخة ست و «پيرامن» د در ن شتباه ا شده كه ا شتب  «قميص»با ترجمة واژة  خوانده  اه اين ا

 شود.برطرف مي

***

بُْ  ّاًحَسررر ُهُ خِل رهُ الفَتيْ عَقل عاشرررِ  يُ
 

 ن  إذا تَررحررامرراهُ إخرروان  و خُررلّررا 
 

 از جوانمرد چو يارانش به يكسرروي شرروند :د و س
 

ست كه   ست بهخردش يار و نديم شان  زاي
 

ند ط: به يكسرررو رفت يارانش   از جوانمرد چو 

 اشتباه است. طبط نسخة ض

 زايشررانسررت نهخردش يار و نديمسررت كه  

 

***

 إذا نَرربررأ بِرركَررريررم  مرروطِررن  فَررلَررهُ 
 

في  لأ وَراهُ  يطِ ا  أوطرران  رْ ِ بَسررر
 

 ز وطن رنج كشرررد، گو بگذار كريميچون  :د وس 
 

 آن وطن را كه همه روي زمين اوطانسرررت 
 

گذاراز وطني  چون يكي :ط              رنج كشرررد، گو ب

 

   . ... 

***

دَهَُ  ِالعِزِّ سرررراع حاً ب ماً فَرِ ظال  يا 
 

َة  ن نتَ فيْ سرررِ مان   إنْ كُ لدَّهْرُ يَقْ َا  ف
 

 اي سررتمكاره تو در خوابي و شررادان از بخت س:
 

ستدهر    بر حالت تو گريانسررت بيدار
 

 بختاي سررتمكاره تو در خوابي و شرررادان به :ط
 

 بهر حالت تو گريانسرررت بيدارتدهر  
 



م                           8 و ظ ن م ل م ج
تر و  ی  ت س ب ح  ت ف ل ا و ب ا ه

ّ
ن و ن ۀ  د ی ص ق ز  ا ی  ا ه  خ س ن ی  ف ر ع ت م ۀ  ه ن ی ف س در  ی  م ر ج ا ج ر د یزب ر  ب

 
اند كه مصححّ از نوشتهمي «بيدارت»را  «بيدارست»هايي مانند هاي قديم معمولاً واژهالخط نسخهدر رسم

 است. بوده آن غافل

***

هُُ  عالِمُ المَرضررريُّ سررريرَت ها ال  يا اَيُّ
 

لمرراهِ رَيّرران   يرِ ا َ ِغ ِرْ فَرراَنررتَ ب    اَبْشررر
 

 مژده بادت ز من اي عالم نيكو سرريرت س:  و د 
 

ست سيرابيكه تو   شان  بي آب و رخت رخ
 

 است. «ريَّانٌ»آمده است كه ترجمة  «سيرابي»به جاي  «ميرابي» واژة ط در نسخة

***

قيررت عرردواً ل لقررهُ و إن   ابررداً  فررا
 

 غضرران   و الاشررراقِ بالبشرررِ و الوجهُ 
 

 شرررادمان باش چو بيني تو عدو، زيرا  س:
 

 پژمرد خصررم چو بيند كه عدو شررادانسررت 
 

عدو را، زيرا  تازه :د و ط باش چو بيني تو   رو 
 

 يند دو [ط5 كه  لبت خندان اسررتي چو پژمرد خصررم 
 

***

ها ُلَ فيِ الخَيْراتِ تُطْلُبُ كاسررر  دَع التَّ
 

ِالخَيراتِ كَسرررلان    َدُ ب  فَلَيْسَ يَسرررع
 

كه نيسرررت دل س: ندر ره خيرات،  كاهلي ا  مكن 
 

 نيكبخت آنک به خيرات درون كسررلانسرررت 
 

كه نيسرررت ط: ندر ره خيرات،  كاهلي ا  تر  كن 
 

 آنكه به خيرات درو كسررلا نيسرررتنيكبخت  
 

كه نيسرررت ا: ندر ره خيرات،  كاهلي ا  تر  كن 
 

 آنكه به خيرات تنش كسررلا نيسرررتنيكبخت  
 

***

 لا ظِررلَّ للِمرَهِ يعَريْ منِْ تقُيً وَ نهُيً 
 

 اَفررنرران   وَ إِنْ اَظَررلَّررتررهُ اَوراق  وَ 
 

 گر بود سررايه ز طوبيش بود بي سررايه د: وس 
 

 كز تقوي و از دين و خرد عريانسرررتمرد  
 

يه ط: يه ز طوبيش بود بي سرررا  گر بود سرررا

 

يانسرررت مدح   كز تقوي و از دين و خرد عر

 

 

 



                                                                                                                                                                                                   2041 پاییز  / 56/ شماره 12فصلنامه بهارستان سخن؛ سال                                             

9  

 

 

َذلِاً لا  ِهِ م ئاً ب ّا رَ وَشررر  تُودِعِ السرررِّ
 

 الدّوِّ سِرحْان  فَما رَعي غَنَماً في  
 

 راز در سرررينة غماز وديعت بمَِنه س:
 

 سرحانست بره و راعي تو رازتزآنكه   
 

 سرحانست بره  و راعي تو رازستزآنكه    راز در سينة غماز وديعت بمِنَه ط:
 

نه د:  راز در سرررينة غماز وديعت بمَِ

 

 سرجانستبره و راعي تو  رازستزآنكه   

 

***

 لا تَحْسررربََ النّا َ طَبعاً واحِداً فَلَهمُْ 
 

لوان    هنَّ اَ ِ ُحصررري ِز  لَسرررْررتَ ت َرائ  غ
 

قان را س: يک طبع بود خل كه  ندار   تو من
 

 الوانسررتني كه خوي و صررفت از خلق جهان  
 

قان را ط: يک خلُق بود خل كه  ندار   تو من
 

 . ... 

يک طبع بود خوي تو را د: كه  ندار   تو من

 

 نه كه خوي و صررفت خلق جهان الوانسررت 

 

***

 مررا كُررلُّ مرراه  كَصرررَرردّاه  لِرروارِدِهِ
 

دْان    ع بت  فَهْوَ سرررَ ُلُّ نَ  نَعَمْ وَ لا ك
 

 نيسررت هر آب چو صررداّ كه خورد وارد او س:
 

 هر گياهي كه بود سرربز نه چون سررعدانسررت 
 

 صرررداّ كه خورند ةمانندنيسرررت هر آب بد: 
 

 سررتا  چون سررعدانكه بود سرربز نههر نباتي 
 

كهچونيسرررت هرآب :ط  اوچوزهرآردصرررداّ 

 

 

 

 هر نباتي كه بود سرربز نه چون سررعدانسررت

 

*** 

 



م                           24 و ظ ن م ل م ج
تر و  ی  ت س ب ح  ت ف ل ا و ب ا ه

ّ
ن و ن ۀ  د ی ص ق ز  ا ی  ا ه  خ س ن ی  ف ر ع ت م ۀ  ه ن ی ف س در  ی  م ر ج ا ج ر د یزب ر  ب

 
حازِم  يَق    َدْبِ  رْ غَيرَ ن  لا تَسرررتَشرررِ

 

يه اِسررررار  و اِعلان    َدِ اسرررتويْفَ ف  ق
 

شارتواگرباخبر و:ط و س ست ستم شيار  ه
 

 پايانسررتفايده بي مشخخورتش شررک ازبي 
 

 پايانسرررتفايده بي عدلتشمشرررک از بي  و هشيارمستشارتو اگر باخرد است د:

 

***

ُرسرررران  اِذا رَكَضررروا ير ف ب لتَّرردا ِ َل  ف
 

 فيهررا اَبَرّوا كَمررا لِلحَرْبِ فُرسرررران  
 

 دانک تدبير سررواريسررت دوان در ميدان س:
 

 جولانسرررت بادر معركه  يابدظفر  تا 
 

 ميداناسرررت دوان درتدبير سررواريوانكه د:
 

 جولانسرررتا يدر معركه  يابدظفر  تا 
 

 ميدانترا دركه تدبير سررواريسرررت،وان ط:

 

 جولانسرررت بادر معركه  ايدنظفر  با 

 

***

 وَ كُررلُّ كَسرررْررر  فَررإنَّ اه يُررجرربُرررهُ
 

 الرردّينِ جُبران   وَ مررا لِكَسرررْرِ قَنرراة 
 

ست چو هرك س: شك شود باز ر دينه ب ست   ستده
 

 دين اگر سررسررت شررود هرچه كني تاوانسررت 
 

 سررتهسررت شررود باز در اينهرچه بشرركسررت چو  ط:
 

 . ... 

ست چو  د: شك ست دينهرچه ب شود باز در  ب

 

ست  شكني تاوان شود گر  ست  س  دين اگر 
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 گيرينتيجه

شعار  شمار اندكي از ا سدة چهارم ق. بوده كه تنها  شهور  شاعران و اديبان م شمار  ستي در  ابوالفتح بُ

و  كهن اين اشعار گردآوريمانده است و جاي آنست كه با تحقيق و تتبّع در متون عربي و فارسي او باقي

 اي شايسته چاپ شود.گونهبه

از  پند و اندرز و حكمت و ،ابوالفتح بُسررتي مشررتمل بر مضررامين اخلاقي الحكَِمعنوانيا  هقصرريدة نوني

اند. از آن ميان ترجمة نغز و هاي متعددي برآن نوشررتهشررروو و ترجمهقصررايد معروف عربي اسررت كه 

ستشيوايي از بدرالدين جاجرمي  سي ا ضر. به نمم فار شدة اين ضمن مقابلة نمونه مقالة حا هاي چاپ 

ه است البتّه برخي موارد اغلاط مسامحه و سهوها افتاد اين قصيده بسيار طي چاپ دهد كهترجمه نشان مي

هاي كمتر و خوانش پژوه لغزشمتن چاپ شده مرحوم دانش توانيم اذعان كنيم كهدر پايان مي چاپي است.

متي در سفينة تبريز غني ا نسخة يافت شدهدارد امّ الاحرارمونسسبت به نسخة چاپ شده در مقدمة بهتري ن

ا ر اين كارو راه   تري نزديکهم متن عربي و هم ترجمة منموم بدر جاجرمي را به تصحيح دقيق است كه

  هموار كرده است.

 

 منابع

م ، به سرپرستي محمدكاظ 6، جالمعارف بزرگ اسلاميدايرة، «ابوالفتح بُستي»(، 1434آذرنوش، آذرتاش )

 بزرگ اسلامي. المعارفدايرةبجنوردي، تهران5 بنياد 

سعود تبريزي ) سخه خطي كتابخانة مجلس سفينة تبريز(، 1411ابوالمجد محمدّ بن م ، چاپ عكسي از روي ن

 نشر دانشگاهي.شوراي اسلامي، با مقدمة عبدالحسين حائري و نصراله پورجوادي، تهران5 مركز 

ستي(، 14:2انوار، امير محمود ) سي احوال و آثار ابوالفتح بُ صحيح ديوان و برر نامة ان، پايتحقيق و ت

 دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران.

، به اهتمام ميرصالح طبيبي، تهران5 انجمن حرار في دقائق الاشعارالأمونس(، 14:4بدر جاجرمي، محمد )

 آثار مليّ.



م                           21 و ظ ن م ل م ج
تر و  ی  ت س ب ح  ت ف ل ا و ب ا ه

ّ
ن و ن ۀ  د ی ص ق ز  ا ی  ا ه  خ س ن ی  ف ر ع ت م ۀ  ه ن ی ف س در  ی  م ر ج ا ج ر د یزب ر  ب

 

 .ا ، تهران5 نشر علماكبر فيّ، به تصحيح عليتاريخ بيهقي(، 1433بيهقي، ابوالفضل )

صور عبداه ) صريتيمةق(، 14:4ثعالبي، ابومن سن الع شتياني، ط، به الدهّر في محا   ن5هرااهتمام عبا  اقبال آ

   . نابي[

 دارالأندلس.5، بيروتابوالفتح البُستي، حياته و شعره(، 1914)خولي، محمد مرسي

صيدة نو»(، :143-36پژوه، محمدتقي )دانش شگاه ، «ة عنوان الحكمنيترجمة ق شكدة ادبيات دان مجلة دان

 .  644-629، صص 13، دورة تهران

 ، به كوشش محمّد رمضاني، تهران5كلاله خاور.الشعراتذكرة(، 1441دولتشاه سمرقندي، )

چاپ اوّل از دورة جديد، به كوشررش غلامرضررا سررتوده، ، نامهلغت(، 1432اكبر و ديگران )دهخدا، علي

 تهران5 دانشگاه تهران.

 ، بيروت5 دارالعلم الملايين.3، ج علامالأم(، 1969زركلي، خيرالدين )

شعر، به اهتمام خانة كتاب، تهران5 وزارت فرهنگ 2، ج هاي عربيتاريخ نگارش(، 1414سزگين، فؤاد )  ،

 و ارشاد اسلامي.

 تهران، طهوري ها،ها و انديشهيادداشت( 14:1حسين )كوب، عبدالزرين

كوشش جعفر شعار،تهران5بنگاه ترجمه و به ترجمة ناصح جرفاذقاني، ،تاريخ يميني (،14:3) عتبي، محمد

 نشر كتاب.

 ، به اهتمام محمّد عباسي، تهران5 كتابفروشي باراني.لبابلباب الأ(، 1461عوفي، محمد )

 ، به كوشش سيد محمد دبير سياقي، تهران5 زوّار.ديوان(، 1434منوچهري دامغاني )

سخختي و لامية اسخخماعي  تجزيه و تركيب دو قصخخيده نونية ابوالفتح بُ(، 1411همايي، ماهدخت بانو )

 ، تهران5 هما.طغرائي
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 آن در سفينه تبريز ةه نونيه و ترجمقصيدپيوست5 

 
انَ ااااَ ٌ َهااَُا ي ُءَ ف  د ةاي َر                  زيااَةُ ا ْم

 

مْخَهُءَف خاسءَْ ٌ  وُ رفبحاها غهُءَُ محُضَف 

 

 كه ز دنياسرررت همه نقصرررانسرررت يهر كمال

 

 نبود، خسررررانسرررت يسرررود كان محک نكوي 

 
 

ُه بَتُ م َدْ ف حُظَّ لاثُ الٌ وفج  وُ ک
 

َدْ ٌ  نَُا  فد ْمتَّحَنهقف  فن َُف َّ مُعَ   
 

 

 تو هر آن بهره كه يابي چو ثوابش نبود

 

 كم شمر در ره معني كه حقيقت آنست 

 
 

 

 

 تو به صد جهد آباد ،ويرانة نكني خامي

 

ست   خانه عمر عمارت كن كان ويران

 
 

 و يَ حءي ًَ علُد ْلأمُوَْل تجُرَعُاهَ
 

ءورُ   ْمَرَلف ُْحَزْ ٌ ْايَسااه ُ ُْ َّ رااا
 

 

 تو حريصررري كه كني جمع همه مال جهان

 

رور زر و مال احزانسرررت   به درسرررتي كه سرررُ

 
 

هَ هَ و زاخَءا ُ مدُّيَ  ةُعُ ْمفؤْةُ عُنف ْ
 

صَلا هفجَءْ ٌ  ُ و ُهَ کُدُرٌ وُ ْمَوُ ُ  
 

 

 دل ز دنيا بگسللللللل   ز زش   رلللللللي   ز    
 

 ش شللللير  و و    بللللت  بر بلللل       نسلللل  
 

 

لاهَوُ  رَعُ ُ ُْملاَلاً ْا ُِّاافا  ُْرَع رااُ
 

جَ ٌ  يٌَوتٌ وُ مُءَ َّلا  رَ يافُِّااا  کُ
 

 

فدًْ مدَّهَءف ماجَتُه عَمفءًْ مفخُءْبف ْ  يَ 
 

ُلَ مفخُءْب ْمعارَءف عارَءْ ٌ  َُ للهف ه  ت
 



م                           20 و ظ ن م ل م ج
تر و  ی  ت س ب ح  ت ف ل ا و ب ا ه

ّ
ن و ن ۀ  د ی ص ق ز  ا ی  ا ه  خ س ن ی  ف ر ع ت م ۀ  ه ن ی ف س در  ی  م ر ج ا ج ر د یزب ر  ب

 

 م  گوش کن بشللللللللللللليرو   زال     ک دو ز
 

 آن چيرللان بوک کللر  للادو    دش      للانسلللللللللللللل  
 

 

سَتعُبَفد ٌالوبهُامَ  سف تُ نَ ْفمد ْمناَ سف  ْحَُ
 

سَ ٌ  سَ ُ ُْحَ رَتُعَبُدُ ْلافي   ُطَمُرَ ْ
 

 

 ون بتق وو ش  بير و شلللللللللللللل نيکو ي کن کر بر دل
 

 کآد ي بير و لطف   ک م    حسلللللانسللللل  
 

 

 وُ إ  ُْرَ ُ ماسد  ُلُهُکان م ُ  د
 

ته صاااف  و غفءْ    عءوضٍ زما
 

 

نايي وش با تو كند نو بد، تو به دا  گر بدي 

 

 كه او نادانسرررت،عفو فرماي ازو جرم 

 
 

 وُ کانَ علُدُ ْمدَّهءَف معُوَْيًَ مفذي ْمُلٍُ 
 

ُإف  ْمحاءَّ مفعوْ ٌ يُءجو   دُْکُ    ي
 

 

به تو اميد عطا در گيتي  آنک دارد 

 

 مددش ده كه جوانمرد سخي معوانست 

 
 

  ُاااَُيااااها ْماااءُّکااانا إف  خاااَيُاااتااا ُ ُْرکاااَ ٌ 
 

 

 درللللللللللللل  دش زن وو بر حا  د ن  کم ز اش
 

 د ن چو شکيريسللللللللللل  کر          شکانسللللللللللل  
 

 

 مُااان يُاااتَّاااقف ْللهُ يااااحااارُاااد  اااد عُاااوٌْفااابفاااه
 

 

   کر و رلللللل  ز ب    ادا     ود  رلللللل 
 

 بازد شن و ب  ا ز پي   زد نسللللللللللللللل  
 

 

ٍ ُ للهف  د َُل عَ ُ بفرُهءفْ  مُن إراااتُ
 

اذلا ٌ   ءُُا عُجزٌ وُ خ يَصاااف ُإف َّ    
 

 

   کر غ  ب   نصللللللللللللل      اش   تال 
 

  لللا شش   ز   م   لللانللل گي   بللل  نسللللللللللللللللل  
 

 

ُها عًَ  ُلُهسُ م نَ کَ ُ مفلخُهءف مُ  مُن 
 

خدْ ٌعُلُد   ُةف ْفخوْ ٌ وُ ُْ  ْمحُنهن
 

 

   کر     انع ب رللللللللللللل  بر   يق    ش 
 

  يچ کس ناود  گ چير  کر با  بو نسلللللللللللللل  
 

 

 ْفمُاااهاااهف وُ ْماااراااَلا مااا يساااااَ   ُاااتااااَ ٌ
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    کر     ا    السللللل     و د ش رللللل ي
 

  ال م يرر  رلللل    بر  ان هم يرر ب      نسللللانسلللل   
 

 

 جُاااذلا ٌ وُ عاااَوُ وُ هااااوُ ٌُاااءياااءا ْماااعُاااهااانف 
 

 

  ن ، رللللللر   د شد   کز  بتق رللللللتيم
 

 <277> شلاد نسلل ه    ش بوش   چشلم    ش شلن    ي  
 

 

لطَ ٌ عُلُههف غدُْ را  مُن کَ ُ مفلعُنلف 
 

لطَ ٌ   را هف مفلحفءصف  سف  وُ مَ علُد يفُ
 

 

 ح ص رلللللللللتطان نشلللللللللود ب  ون آنکس کو ش 
 

     رللللللتطان بود   با ب دش پي انسلللللل  
 

 

هلف يحُوُ هوُيمنُ مدَُّ  مْجَّ  َءُُ ًَ مففءُطف 
 

مْحقُ  يوُمًَ وُ هاوُ خزُيَ ٌ    ْغُِّاد علُد 
 

 

   کر    چشلللللم گشلللللا   بر  و   ز رللللل     
 

 چشللللم    بسلللل ر شللللود  ز حق   آن بز انسلللل  
 

 

ُ بًَ  ءُ ْمنَسف لاٌفدُ مفنهام يُ  منُ عَشف
 

هام بُردٌ وُ عادوْ ٌ  وراااُ فأُ َّ راااا  م
 

 

 شللللللللللللللانبيير  ز      کر با بتق بيا يزد
 

 شلللان  ز رللل م       نسللل شنج، کابللل   ر 
 

 

 وُ منُ يفُتفش علُد ْلأخوْ ف ينُالَّهام
 

مداهء خواْ   هذْ ْ جل ْخوْ     
 

 

   کلللر ش  بلللاز پ   ي وو بلللر د ن گ  
 

 کر بر گيتي  ر کس بائن   با ن صلللللللللللانسللللللللللل  
 

 

ءوفُ ْمدَّهءف ٌَمُ مهُا  شَرُ صا  منُ ْرتُ
 

ُةف   هَ ٌعُلُد حُنهن مدَّهءف باء  َبُعف ْ
 

 

   کللر بو  لل  کللر کيرلل   شللللللللللللللوش   ز د      ش 
 

  اع د  ش بر ح ي   بر ب   ب  انسلللللللللللل  
 

 

فٌبفه دا  د عوُْ ءَّ يحُ ا  منُ يزُرعُ ْمشَّ
 

اَ ٌ  ُةً وُ مفحُ ااادف ْمزَّرع ْفب ُدْم  ي
 

 



م                           25 و ظ ن م ل م ج
تر و  ی  ت س ب ح  ت ف ل ا و ب ا ه

ّ
ن و ن ۀ  د ی ص ق ز  ا ی  ا ه  خ س ن ی  ف ر ع ت م ۀ  ه ن ی ف س در  ی  م ر ج ا ج ر د یزب ر  ب

 

   کر    تخم ب   کشللللللللللللل ، ن     ب ش د
 

 و رلللل   ز  ادا  آن شلللل د کر    د  انسلللل  
 

 

شءْرف يَمُ وُ  د رتنَُمُ ْفمدُ ْلاُ  منُ ْف
 

فلُّ وُ ثاعبَ ٌ   فهف مفنهام صااا  ٌُرهف ااا
 

 

 بلللا بللل  ن   کلللر بيلللاش  للل ، پ   ن   
 

  اشلللان گو ير  پ   ز ا اانسللل  ز ب   
 

 

اها  کان رُي قف ْمبفشاااءف إ َّ ْمحاءَّ هفرَّت
 

حهفُةٌ وُ عُلُههَ ْمبفشااءا عانوْ ٌ    صااُ
 

 

 رللللللللللللللل بللر  للو  چو بطيوللازو ش  بللاش کللر آز دو 
 

  ش  يرو ن  رلللللللللللللل کر ب  آن نا ر   بط وازگي 
 

 

ال  ْلاامورف  لُمُ  وُ رْ فقف ْمء  قُ  د ک
 

 يُندُم رُ هقٌ وُ مُم يذُمارها إيساااَ ٌ  
 

 

 شمق کن دش  ر کاش  کر پشللللللللللللي ان نشللللللللللللود
 

 کر    شمق کير  شمق  ظيم  نسللللللانسللللللل  
 

 

ي ُ حُظٌّ جُءَُّا خُءقٌ َُ يُرءَّ  و م
 

  َُمخاءقا هدُمٌ وُ رف قا ْمرُء ف بانهَ ٌ 
 

 

 يرازوو بهِ  به و کر  ابي بر دششلللللللللللللتي بر  
 

 ب ق   م آ     کر چون بيريانسللللللل  
 

 

ن ْ ْ کَ ُ ْفمکَ ٌ وُ مُندُرُ ٌ   ُْحسااف
 

  ُلُن يُدومُ عُلُد ْلإيسااَ ف ْفمکَ ٌ  
 

 

 نيکو  کن  گ   دلل ش    کللان بللاشللللللللللللللل 
 

   کانسللللل کر  ر  د  نر آن د ش    آن  
 

 

لاُيوْرف  َغفرُةً  وُ ْمءُّوضا يُزةْ ا بفَ
 

ِّلف وُ ْلإحسَ ف يُزةْ ا   ْمحاءُّ بفَمفُ
 

 

 ز ير    د ب د ير  بر مضلللللللللللتسللللللللللل    ک م
 

 ز ير  باغ   بسللللللللاوو بر گ    ش انسلللللللل  
 

 

 وُ  اااهاااهف مفااالاااحااااء   ُاااتاااهاااَ ٌ وُ غااااناااهاااَ ٌ
 

 

  لللللللللللللل د بسلللللللللللللللللللللللللللازد  ز دللللللللللللللو 
 

 گ چر دش    بود واج رللللللل    يانسللللللل  
 

 
 

 

 رلللللللللل   د دانع بر ک افي کر باا   ش ضللللللللللي
 

 بلللللاح  ح ص کر با  ال بود غضلللللاانسللللل  
 

 

مْحفءصف إ  يثءي  رُُِّاابَ ٌ  وُ  وْمنفنَعُة رْضٍ مفن مُعهشُتفهف   وُ صاااَحف ا 
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ءاُ شف س ا ْمفُتد عُنلاها خفلاًّ ياعَ  حُ
 

 إ ْ تاحااَمااَُا إخوْ ٌ وُ خالاااَ ٌ 
 

 

  ز  و نم د چو  اش ن  بر  ک رللللللو  شللللللون 
 

 ب دش  اش   ن يمسللل  کر بر ز  شلللانسللل  
 

 

 هارَ رُضااهعَ مفبَ ف حفکرُةٌ وُ تاندً
 

هَ ٌ  مَلٌ وُ َار نَ وَُُنٍ   وُ راااَکف
 

 

  نل  بلر  م حک ل    و و  چونللانللکد  شضللللللللللللليع
 

 رلللللاکن  ن ش   س بو رللللل ر با   يانسللللل  
 

 

ُلُااها  فنٌ   موَ يمٍ  ُء فک ُبااأ ب  إ ْ ي
 

 وُرْئاها  د بُسهطف ْم ُرضف يوََ ٌ 
 

 

 چون ک يمي ز   ن شنج کشللللللللللللللللل ، گو بگلللل  ش
 

 آن   ن ش  کللر  للر ش   ز و    للانسللللللللللللللللل  
 

 

ُدُُا فَمعفز  راااَع حًَ ب رًَ  ُءف  يَ ظَمف
 

نُةٍ  َُمدَّهءا يُنظَ ٌ  رف  إ  کان ُ  د 
 

 

    رلللللللل  کاشو وو دش بو بي   شللللللللاد ن  ز   
 

 د   بي  شرلللل  ب  حال  وو گ  انسلللل  
 

 

رترُءُْ  ْمظُّلمُ  ُ ف ُ آکفلاهمَُ ْ  موُف ْي
 

بَ ٌ  ذُْقُ ْمرُء ف خاظ ذُُّ م ُل يُل  وُ ه
 

 

 ناود ظتم گو شن و گ   نصلللللللللللللا  د ي
 

 کر د   ل   آن چيز کر    بظاانسلللل  
 

 

 يَ ُْيُّهَ ْمعَمفما ْمرُءضاادُّ رااهءُتاها
 

اَ ٌ   رَ ف رُي ي ُ بفرُهءف ْم َُُ ء    ُْبشاااف
 

 

  ژدو باد  ز  ن     الم نيکو رلللللللللللللل  
 

 رلللل  بي بي آک   شب  شبشللللانسلللل کر وو  
 

 

  ُاااأُيااا ُ ماااَ بُاااهااانُاااهاااَ لاشااااُااا َّ ظُااارااا  ٌ
 

 

 گ  وو     ا   دش لُجور دش ا باشللللللللي
 

 وشللللللليرر  ات کر دل  غام    نام  انسللللللل  
 

 

 يااَ رْ فاالاً  ااد شاااُاابااَبف ْمااوحُاا ف مااانااتشُااافااهااًَ 
 

 



م                           28 و ظ ن م ل م ج
تر و  ی  ت س ب ح  ت ف ل ا و ب ا ه

ّ
ن و ن ۀ  د ی ص ق ز  ا ی  ا ه  خ س ن ی  ف ر ع ت م ۀ  ه ن ی ف س در  ی  م ر ج ا ج ر د یزب ر  ب

 

     سللللللللِ  ب  ک   کر  ز کأس  و ت شلللللللل و
 

 کي بر  وش آ   آن  سللللل  کر رللللل گ د نسللللل  
 

 

ءورًْ ةْئفرًَ ُْبُدًْ  بُنَّ راااا  لاتُحساااُ
 

ءَُّا زُمُنٌ راااَ ُتها ُْزمَ ٌ    مُن راااُ
 

 

 وو  پير  ش کر پيورللللللل ر دل  شلللللللاد بود
 

 کانک شلللادرللل  ز ات، د  ز ان پژ انسللل  
 

 

ُِّلٍ  شُبَبٍ و رْئفقٍ خُ  لا تُرتُءفر بف
 

باَ ٌ  ه ف شااا   ُکُم تُندَُّمُ ٌُبلُ ْمشااا
 

 

 پ  ن  ز بر  و ت وو  شلللللللللللللو غ وو کر پي 
 

 شم  بسلللللياش  و ن     ن بللللل   د ش نسللللل  
 

 

 يُاااکاااانف مفااارفااالاااالفااا ُ  فاااد ْلافراااااءْفف ْفماااعاااَ ٌ
 

 

 گ  نصللللللللي   کس    پ  وو بود ش ، نکس
 

  يچ  رلللللل    کر  رلللللل     يان  انسلللللل  
 

 

صَحفبفهَ بهبُةُ تابلد عاذرُ  شَّ  هُ ف ْ
 

شُهطَ ٌ  ستُهويهف  شهُ ُ ي  مَ عاذرا ُْ
 

 

 بللر  و ت، چللر بودگ  بود  لل ش  و ت 
 

   ش آن پ  کر ح  ن ب و  صللللليانسلللللل  
 

 

 وُ کاااالُّ حااااءٍ مفاااحااااء  ْماااوُجاااهُ صااااُاااواْ ٌ
 

 

 آب   ش  وو نگللللر د ش    لللل ش پ دو بو  
 

 کآب   بهتر  ز   چر بر  الم نانسللللللللل  
 

 

بدًْ  ُها ُْ َُمن دُاوًْ   ه ُ ع  وُ إف  مُنُ
 

مبشءف وُ ْلافشءْقف غا اَ    وُ ْموجُها بفَ
 

 

 شللللللللللللللاد ان باش چو بيس وو    ، ز    
 

 پژ  د بصللللللم چو بيير  کر     شللللللاد نسلللللل  
 

 

لُ  فد ْمخهُءْتف تطُلاباهَ  ةعُُ ْمتَّکَرااا
 

سلا ٌ   سعُدا بفَمخُهءْتف کُ   ُلُهسُ يُ
 

 

 دل  کن کللا ي  نلل ش شو ب   ، کللر نيسللللللللللللللل 
 

 نيکا   آنک بر ب    دش ن کسللللللللرنسللللللللل  
 

 

 ُْ اااانااااَ ٌ وُ ْ  ُْظُاااالَّااااتااااها ُْورْقٌ وُ 
 

 

 گ  بود رللللا ر ز  وبي  بود بي رللللا ر
 

   د کز و و     ز د ن   ب د    انسلللللللللللللللل  
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اها تها ةُومُت اَسا ْعُوْ ا مُن وْمُ  وُ ْمن
 

تها ُْعوْ ٌ   عَةُ ههف ْف ْ   وُ هام عُلُ
 

 

  ن  کر د ل  بِ    رللللللللل   د ان  اش کسلللللللللي
 

 د ل   چون بر رللللل  آ   رللللل ير     انسلللللل  
 

 

 مَلٍ بٌَفلٌ حا فءٌ  رُحبَ ا مفن غُهءف
 

حبَ ٌ    وُ بٌَفلٌ  د ثُءْ ف ْمرَلف راااُ
 

 

 باد   رللللل   ش بر  ز   ال ن  شد رللللل اان
 

  ش بود باد  با  ال بر  ز رللللللل اان  رللللللل  
 

 

 لا توةع ْمسااءا و شااَ ً به مالفلاً 
 

رءحَ     رَرعد غنرَ  د ْمدو 
 

 

 ش ز دش رللللللللللللللييرللر غ للاز  د  لل   يرللر
 

 رللللللللل حانسللللللللل زآنکر ش ز  ب و   ش  ي وو  
 

 

 غُاااءْئفااازٌ مُسااااا ُ تااااح اااااهاااهاااانَّ ُْماااوْ ٌ
 

 

 وو  پيرللل  ش کلللر  لللک  اع بود بت لللان ش 
 

 ت کر بو    بلللللللللل    ز بتق   ان  لو نسلللللللللل  
 

 

فُ  دُْ ٍ مفوْرفةف مَ ٍ کُ ااا الُّ   مَ ک
 

عدْ ٌ    يُعُم وُ لا کالُّ يُب ٍ  ُهوُ راااُ
 

 

 نيسلللللل     آک چو بلللللل و  کر بوشد   شد   
 

 نر چون رلللللللل   نسلللللللل    گيا ي کر بود رللللللللاز  
 

 

نَّ بفرُطلٍ وُجهُ عَرف ُةً  لا تُخدُشاااُ
 

اَ   طلٌ وُ مُه اها مُ خدفشااا َُمبفءُّ يُ   
 

 

 وو     ش بلللر  شلللللللللللللوو دل نلللاز  ش  زآنلللک
 

   کر     شلللللللوو د   نيکي    پير انسللللللل  
 

 

ء غُهءُ يُدبف حَزفمٍ يُنفظٍ شف ستُ  لا تُ
 

رءْرٌ وُ ْعلا   رتُوي مفنها ُْ  ٌُد ْ
 

 

  گ  با ب     شلللياشرللل  سللل شلللاش وو 
 

 سللللل پا انبي شلللللک  ز  شلللللوشو  ما  و بي 
 

 

وْ   ُلفلتَّدْبهءف  اءراااَ ٌ ْف ْ رُکُِّاااا
 

  ههَ ُْب ءوْ کُرَ مفلحُءبف  اءراااَ ٌ  
 

 



م                           14 و ظ ن م ل م ج
تر و  ی  ت س ب ح  ت ف ل ا و ب ا ه

ّ
ن و ن ۀ  د ی ص ق ز  ا ی  ا ه  خ س ن ی  ف ر ع ت م ۀ  ه ن ی ف س در  ی  م ر ج ا ج ر د یزب ر  ب

 

   نک و ب  رلللللللللو ش سللللللللل  د  ن دش  ي  ن
 

 وا ظ    اب  دش    کر با  و نسلللللللللل  
 

 

انُاادَّرُ ٌ  ٌهاا ٌ م وُْ مورف م ف ا  و م
 

مءٍ   مُااها حُاادٌّ وُ مهزْ ٌ وُ کااالُّ ُْ
 

 

 کلللاش لللا ش  چو  و ديللل    للل ش ک دنللل 
 

  لر کلاش  ش  ز ن ش   حل     يز ن  رلللللللللللللل  
 

 

به  وُ لا تکُان عجُفلاً  فد ْلامُءف تطُلُا
 

ِّجف باحءْ ٌ    ُلُهسُ ياحرُدا ٌُبلُ ْمنُّ
 

 

 نيسلللل  و  ي  بر    کاش پسللللير   و  ز آنک
 

 پي   ز نضلللج نکو نيسللل   گ     نسللل  
 

 

هَ مذُّياوبف  إف َّ ْللهُ يُرفاءا الُّ ْ  ک
 

هفعُ ُْمرُء ف ْفخلاصٌ وُ ْفيرَ ٌ   ْف َّ شااُ
 

 

    گيرلللا ي کلللر کيرللل  بيرللل و بيلللا  زنللل ش
 

 گ  بر  برص   بر بلللل د  بر ب    يمانسلللل  
 

 

َُف َّ ْللهُ يجبءاُا الُّ کُساااءف    وُ ک
 

 وُ مَ مفکُساااءف ٌُنَ ف ْمداينف جابءْ ٌ 
 

 

  سلل  شللود باز دشرلل   چر بشللکسلل  چو د ن 
 

 د ن  گ  رللللسلللل  شللللود   چر کس وا  نسلللل  
 

 

 وو م  گ  ز  ن   ن  للر   زللال نکو
 

 کز ش       وو ش  ما  و   بيريانسللللللللللل  
 

 

 هچر ز ان د شد  گ   اع  ن   ن شلللللل   آش رلللللل 
 

 3گ چر بهتر ز رلل ير ا، رلل ن حسللانسلل   
 

 

  اشک آن شلللللا   بجسلللللتي، کا ن نظم آش رلللللل 
 

 ز دش غ   نسللللللللللللللل  غ ق غ   ن کن ز    
 

 

 بلل  لل  بو  للر دنيللا ش    ن و  للر ک د
 

 ب ش  ا   ي کو دجشو رلللللللل ن ش  کانسلللللللل  
 

 

 بو  للر   ود کز   للاملل  بهللا د للل    د ن
 

  ز   ات    ير   چو پ ش رللتطانسللل  
 

 

  اشب  رلللللللللتطير     زو   ب ا د   باد
 

 هکر بر مضللللل    ک م       چو نوشللللل   نسللللل  
 

 

 باد  بللل  انرلللا ر د ل     بسللل ر بر 
 

 <327> ب ا انس   ن،    ير کر ز  نصام  چون  
 

 ...  ح   ش   ن ب   ريرر ارث  ش  ن   را  ائر
                                                 

ب[ ْز متن ماويس ْلاحءْر جَجءمد، جلد ةوم، ص چهَرةُ ْر . ا3  ْبهَت ةْخل کءوشه ]= ٌلاَ


